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مجازاتفلسفۀ 

*نگهامیجان کاتنویسنده: 

**ابراهیم باطنی:انمترجم

***محسن برهانی

چکیده
ترین نهادهاي بشري اسـت. خصیصـۀ بـارز ایـن نهـاد، ناخوشـایند       مجازات یکی از قدیمی

گیرد. ایـن ویژگـی فلاسـفه را برانگیختـه     بودن آن براي کسی است که مورد مجازات قرار می
ارایۀ توجیهاتی براي آن برآیند.است تا در صدد

کوشـد نظریـات فلسـفی    آمده اسـت، مـی  تلیج به نگارش دررا» المعارف فلسفهةدائر«این مقاله که در 
گـرا یـا   گـرا و گذشـته  نگرا یا غایتمختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده

زات بـه دلیـل تـأمین هـدفی آتـی و نتـایج سـودمند آن        شود. در رویکرد نخست مجـا گرا مطرح میواپس
شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.توجیه می

نگـرا  ترین مظهر رویکرد گذشـته هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف
جرم اسـت. از جملـۀ مظـاهر رویکـرد     جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاواننظریۀ تلافی

گیرند.پروري، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار مینگرا، نظریۀ تقلیل جرایم، بازآینده
در مقابل این نظریـات کـه بـه مجـرم توجـه دارنـد، در بخـش پایـانی مقالـه، نظریـاتی کـه            

ی قرار گرفتـه و دو نظریـۀ   کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسمی
ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

بازپروري، جویی، مکتب تقلیل جرایم، مجازات، مکتب اصالت سود، تلافیواژگان کلیدي:
جبران  خسارت، اصلاح و درمان، ارضاي خاطر.

*. G. H. R. Parkinson, An Encyclopedia of philosophy, London, 1996.

دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزاي دانشگاه تهران (پردیس قم).. **
ري حقوق جزاي دانشگاه تربیت مدرس.دانشجوي دکت.***
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